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     همانطوری که در مکتب و کورس های راديو درس ها را زودتر از ديگران 
فرا می گرفتم؛ در جريانِ كارِ عملى در راديو نيز هرانٓچی را که از متخصصينِ 
امور می ديدم؛ ثبت حافظه ام می گرديد؛ و همين توانايىِ خداداد از اغٓاز تا 
انجامِ مأموريت رسمیِ چهل ساله، نردبانِ موفقيت های پيهم را جلوِ قدم هايم 
قرار می داد؛ حتى گاهگاهی اگر مرتکب اشتباهی نيز می گرديدم؛ انٓ را همچو 

درسى امٓوزنده در تمامِ زنده گی فراموش نمی کردم.
     در اغٓازِ كارم در دسـتگاه فرستنده؛ چندی را با متخصصين خارجى در 
بسـته كاری و فعال سازیِ دسـتگاه برقِ ديزلى شرکت داشـتم؛ و اين اولين 
بخشِ دسـتگاه فرستنده بود که پيش از كارهای ديگر به سر رسانده شد؛ 
چون كارِ انٓ تكميل و جنريترِ ديزلى فعال ساخته شد؛ بسـته كاری ترانسميترها 
و پايه های فرستنده نيز شروع گرديده؛ همه همصنفی هايم با سايرِ تخنيکران، 

زيرِ نظرِ متخصصين و به رهنمايىِ انٓ ها  كار می کرديم.
     يکی از اشتباهاتِ فنى من نيز در همان روزهای نخسـتين صورت گرفت. 
ارتباط  و  ديزلى  برق  دسـتگاهِ  بسـته كاری  چون  که  بود  قرار  ازين  جريان 
دادن لين های انٓ به بخش های مختلفِ دسـتگاه پايان يافت؛ جنريتر يا ماشين 
توليدِ برق ديزلى را فعال ساختيم و از پايان يافتن اين كارِ شاقه ی خويش همه 
خوشحال بوديم و موردِ تشويق نيز قرار گرفتيم. هنوز كار نصبِ ترانسميترهای 



به دريشی  ملبس  ما  رهنمای  متخصصِ  روزی  که  بود  نه يافته  پايان  فرستنده 
جديدی به رنگِ سفيد بالای كار امٓده، در نزديکی جنريتر ايسـتاد؛ چون مرا 
ديد، اشاره کرد که انٓ را چالان کنم. من هم جنريتر را فعال ساختم. هنور دو، سه 
دقيقه نه گذشـته بود؛ به خاطرم گذشت که بايد تانکی ماشين را معاينه می کردم 
که ايٓا از تيلِ ديزل پُرست و يا اينکه انٓ را بايد پر می کردم و سپس فعالش می 
ساختم. به سرعت به طرف ماشين توليد برق رفته، دسـته ی سرپوشِ تانکی انٓ 
را چرخاندم؛ اما پيش ازينکه سرپوش انٓ را بردارم، خودش با فشارِ عجيبى به 
سقف خورد و تيل از ميان ماشين فواره نموده، به سمتى که متخصص ايسـتاده 
بود؛ ريختن گرفت؛ در نتيجه سراپای او چنان اغٓشـته به ديزل گرديد که به جز 
دو چشمِ سبز او که با خشم به سویِ من می نگريست؛ از چهره اش گرفته 
تا دريشی پلوخوریِ وی همه سـياه شده بود. او با عصبانيت زيادی داد و 
فرياد می کشـيد و به دری شکسـته يى که تكلم می کرد؛ به من دسـتور داد که 

برو! گمشو!! از اتاق خارج شو!!
     من هم در حالى خودرا به راسـتى گم کرده بودم و سر از پا نمی شـناختم، 
منتظر  و  نشسـتم  دسـتگاه  صحنِ  باغچه ی  کنارِ  در  شده  بيرون  دلهره  با 
رويدادهای بعدی بودم. ساعتى نه گذشـته بود که متخصص در حاليکه لباس 
كار بر تن داشت و سر و رويش را شسـته بود؛ به سوی من امٓده، با لبخند 
سلام داد و بنای معذرت خواهی را گذاشت. برايش گفتم که معذرت را من 
بايد بخواهم؛ زيرا کوتاهی از من بود که بايد پيش از فعال شدن ماشين تيل 
انٓ را معاينه می کردم که کفايتِ چندين ساعت را می کند و يا خير؟ ولى او 
در پاسخ گفت: نه خير! اين گناهِ من بود که به شما نه گفته بودم که در جريانِ 
ماشين  فعاليت  زيرا  کنيد؛  باز  انٓ را  تانکی  سرِ  نه بايد  ماشين  بودنِ  روشن 
سبب توليد فشار در داخلِ تانکی می گردد و اين سبب می شود که با باز 

شدن سرپوشِ تانکی، تيل از داخلِ انٓ به بيرون فواره کند؛ چنانکه کرد.



رسـيد؛  به سر  فرستنده  پايه های  و  ها  كاریِ ترانسميش  چون بسـته       
كابل  راديو  امتحانى  نشراتِ  کنيم؛  پخش  موفقانه  را  راديو  امواجِ  توانستيم 
از همان دسـتگاهِ فرستنده ی يکه توت اغٓاز گرديد. در مدتِ ششماهی که 
نشرات از انجٓا صورت می گرفت؛ برنامه ها به شكلِ زنده و مسـتقيم انتشار 
می يافت؛ گوينده گان و هنرمندانِ موسـيقی در عقبِ مايکروفون قرار گرفته، 
خبرهای دولتى، مضامين مختلف و ساز و اوٓاز را درحال تقديم شـنونده ها می 
نمودند. مضامينى که به نشر می رسـيد همه توسط اعضای كميته يى نوشـته می 
شد که در صدارت تشکيل يافته و زير نظرِ مسـتقيم معاونِ صدراعظم و 
وزيرِ معارف كار می کردند. اعضای اين كميته علامه صلاح الدين سلجوقى، 
انٓان  نوشـته های  و ديگران بودند.  تره كى  محمدقدير  اسـتاد خليل الله خليلى، 
توسط محمدنعيم خان سانسور گرديده، صرف در صورتى قابل نشر بودند که 
موردِ پسـندِ او قرار می گرفت. خبرها توسط رياست مسـتقل مطبوعات تهيه       

می گرديد و در صورت تأييد نعيم خان به راديو فرسـتاده می شد.
     در جريانِ همين ششماه؛ كارِ بسـته كاریِ سـتديوها در تعمير جديدی که 
در پلِ باغِ عمومی برای راديو ساخته شده بود؛ به سرعتِ اغٓاز گرديده؛ امورِ 
جرکشی، چقورک کنى و کيبل دوانى از ماشينخانه ی كابل (فابريکه ی حربى) 
تا پلِ باغِ عمومی و از انجٓا تا يکه توت اغٓاز يافته، همه ی ما روزانه بالای نفری 
و عمله ی كار حاضر می بوديم تا كارِ تمديدِ کيبل های برق و اوٓاز به صورتِ 
درست و فنىِ انٓ اجرا گردد. پس ازينکه كار کيبل دوانى به درسـتى و موفقيت 
به پايان رسانده سـتديوی مرکزی را به دسـتگاهِ فرستند و مرکزِ برق که در 
ماشينخانه قرار داشت، ارتباط داديم؛ زمينه برای نشراتِ رسمی راديو مساعد 

گرديد؛ تا اينکه در ۱۳۲۰ش راديو كابل به صورتِ رسمی گشايش يافت.
     با افتتاح رسمی راديو كابل، تشکيلاتِ تخنيکی را در سه بخش و زير نظر 

سه منتظم سازمان دادند:
     ۱ ــ منتظميتِ برودكاست: که امور فرسـتادنِ امواج به فضا را تنظيم می 



نمود و مقرِ انٓ در دسـتگاهِ فرستنده ی يکه توت بود.
     ۲ ــ منتظميتِ اسـتديوها: که امور اسـتديوهای نشر، و ثبت را بر عهده 
داشت و جريان فرسـتادنِ اوٓازِ نطاقان و هنرمندان موسـيقی به دسـتگاهِ فرستنده 

را سازمان می داد.
ـ منتظميتِ تخنيکی: که كارش سـنگين تر از سايرِ بخش ها بود؛ وظيفه ی       ۳ ـ
ترميمِ راديوها، امپليفايرها، ماشين های نطق و مانندِ اينها و مهمتر از همه ترميم و 
تعميرِ دسـتگاه فرستنده را در صورت خرابىِ انٓ بر عهده داشت. افزون براينها، 
كارِ انتقال و نصب ماشين های نطق در مراسمِ نمازِ عيدين، جشنِ اسـتقلال، 
نوروز، محل دعوت های رسمی در داخل ارگ، صدارت، مساجدِ عيدگاه، 
مهمانخانه های دولتى، مرکز و ولاياتِ کشور و جريان سفرهای اعليحضرت و 
صدراعظم به اطراف و اکنافِ مملکت از وظايفِ منتظميتِ تخنيکی راديو بود.

     نخسـتين منتظم تخنيکی راديو روح الله خان بود و كار تخنيکی ثبت و 
نشرِ گزارشات و مصاحبه و امورِ ماشين های نطق برعهده ی من گذاشـته 
شده بود. به زودی مؤسسه ی اژٓانس اطلاعاتى باختر نيز در چوكاتِ رياستِ 
مسـتقل مطبوعات به كار شروع کرده؛ روح الله خان به حيثِ منتظمِ تخنيکی انٓ 
اداره فرسـتاده شد و مسؤوليت منتظميت تخنيکی راديو افزون بر وظيفه يى 
که پيشتر درانٓ اداره داشـتم، به صورت رسمی بر دوش من گذاشـته شد. 
و اين وظيفه تا ساليان درازی ادامه يافت که خاطراتِ خوش و ناخوشِ 

زيادی ازانٓ دارم.
در  که  اينست  نمی شود؛  فراموشم  هيچگاه  که  خاطره ها  ازانٓ  يکی       
روزِ اولِ عيدِ قربانِ سالِ ۱۳۲۴ش دسـتور داده شد که ماشينِ نطق را در 
داخلِ مسجدِ عيدگاهِ كابل نصب نمايم که اعليحضرت محمدظاهرشاه، كاكايش 
سـپهسالار شاه محمودخان صدراعظمِ جديد، وزرا و ساير اراکينِ دولت نمازِ 

عيد را در انجٓا ادا خواهند نمود.
     صبحِ زودِ روزِ اولِ عيد ماشين و وسايلِ انٓ را به مسجدِ عيدگاه برده، 



پيش از حضورِ نمازگزاران، انٓ را در داخلِ مسجد نصب نموديم؛ و برای اينکه 
صدای ملا امام يا پيش جماعت را مقتديانِ خارج از محوطه ی مسجدِ نيز 
شنيده بتوانند؛ تا بيرون از مسجد نيز لين دوانى نموده، بلندگوهارا در هر 
گوشه و کنار نصب نموديم و به سان روزهای ديگر چندين تن از مؤظفينِ 
لين  از  به مراقب  مسجد  خارجِ  و  داخل  مختلفِ  نقاطِ  در  را  راديو  تخنيکی 
ها گذاشـتم تا نگذارند مردم روی لين ها پا بگذارند؛ زيرا فشار زياد بالا لين 
می  به لودسپيکرها  مايکروفون  از  صدا  انتقالِ  امواج  جريان  قطعِ  سبب  ها 
گرديد. چون حکيم جان که والى كابل بود؛ برای گرفتنِ ترتيبات و کنترولِ 
كارها به داخلِ مسجد امٓد، تمام كارکنان مارا برای حفظ بيشترِ امنيتِ جان 
شاه و صدراعظم از مسجد بيرون رانده، تنها به عطاالله خان رييس تخنيکی 
راديو و نگارنده ی اين سطور اجاره داد تا برای مراقبت از وسايلِ تخنيکی 
به  تخنيکی  رييسِ  شد؛  نماز  وقتِ  چون  بمانيم.  مسجد  محوطه ی  داخلِ  در 
همراهی اعليحضرت، صدراعظم و ساير اراکينِ لشکری و کشوری دولت 
به نماز ايسـتاد و من در پهلوی ماشين مانده، انٓ دسـتگاه را روشن نمودم. 
اوٓازِ پيش نماز از اغٓاز قامت گفتن تا ختمِ رکعتِ اول از ماشينِ نطق پخش 
گرديده، بيش از پنجهزار نمازگزار در داخل و خارجِ محوطه ی مسجدِ عيدگاه 
به او اقتدا نموده، اوٓازِ اورا به بسـيار خوبى شنيدند؛ اما تازه رکعتِ دوم شروع 
شده بود که يکباره اوٓاز مايکروفون قطع گرديد. هر قدر که تلاش کردم، 
سلام  گذاشـته،  ناتمام  را  نماز  خان  عطاءالله  دريابم.  انٓ را  علت  نه توانسـتم 
گشـتاند و به عجله ی تمام خودش را به من رسانده گفت: برو به نماز ايسـتاده شو! 
خودم درستش می کنم؛ اما هر قدری که کوشش ورزيد، نه توانست اوٓاز را از 
مايکروفون به بلندگوها برساند؛ زيرا لين های ارتباطِ اين دو وسـيله از زيرِ پای 
صدها نفر گذشـته و در نتيجه ی فشارِ بيش از حد قطع شده بودند؛ و روی 

همين علت مردم در رکعتِ دوم اوٓازِ امام را شنيده نه توانستند.
     پس از ختمِ نماز هرکسى به زعم و گمانِ خود برين رويداد تبصره می کردند. 



کسى می گفت که از خارج پول گرفته بودند تا جريان نماز را مختل سازند؛ 
ديگری می گفت که خوب شد جاسوس های اجنبى خود را برملا ساختند. 
بعض ها نيز گفتند که درين عمل تخريبى دست مخالفينِ خانواده ی شاهی دخيل 
سپرده  نابلد  و  بى تجربه  به اشخاص  كار  چرا  که  می گفتند  هم  کسانى  و  بوده؛ 

بودند؛ بايد که اين ها جزای عملِ خودرا ببينند!
     در انٓ زمان من خيلى جوان بودم و فاقد تجربه ی كار دولتى در سايه 
ی استبداد؛ ازينرو از جريان رويداد و گفته های مردم ترسى به دل راه نه 
دادم؛ زيرا باريکی های موضوع برايم قابلِ درک نه بود؛ اما عطاءالله خان که 
عمری در دوران حکومت محمدهاشم خان در دسـتگاه دولت كار کرده بود و 
حساسيت دولت در چنين موارد را به نيکی می دانست؛ خيلى ترسـيده بود.

     در انٓ زمان رسم چنان بود که اعليحضرت و صدراعظم پس از ختم 
نمازِ عيد به تالار سلامخانه ی ارگ رفته، كارمندانِ ارشد لشکری و کشوری 
را به حضور می پذيرفتند و در جمعِ انهٓا بيانيه هايى نيز ايراد می کردند. و پس 
ازانٓ كارمندان عاليرتبه ی دولت يكايک مراتب تبريکی شان را به حضور انٓان 
تقديم می نمودند. چون در تالار سلامخانه نيز ماشين های نطقی را نصب نموده 
بوديم؛ در خاتمه ی نماز به عجله به انجٓا شـتافتيم تا پيش از ديگران به داخل تالار 

باشـيم.
شاه محمودخان  سـپهسالار  برادرش  با  پيشين  صدراعظم  محمدهاشم خان       
که  هاشم خان  امٓدند.  به تالار  اعليحضرت  ورود  از  پيش  جديد  صدراعظم 
سخت عصبانى بود؛ مرا به حضور خويش خواسـته، پرسـيد که چرا در كارِ ما 
بى نظمی پيش امٓد و گفت: ايٓا می دانى که با اين قطعِ اوٓازِ ماشين نطق، نمازِ 

هزاران نفر را خراب ساختيد؟
     در پاسخ وی انٓچی را که روی داده بود شرح نموده، گفتم که مامورينِ 
حفظ و مراقبتِ ما برای جلوگيری از چنين رويدادها مؤظف گرديده بودند 
و به صورت مشخص وظيفه داشتند تا از زير پا شدن لين ها جلوگيری نمايند 



که چنين وضعی پيش نيايد؛ اما جناب والى صاحب كابل روی دلايلِ امنيتى 
همه ی انٓان را از مسجد اخراج نموده؛ اجازه نه داند که به كارشان ادامه دهند. 
اکنون شما خود قضاوت فرماييد که فقط دو نفر می توانند پنجهزار تن را مانع 

شوند تا روی لين ها پا نگذارند؟
     خدا رحمت کند قديرخان تره كى را که در انٓ زمان معاون علامه سلجوقى 
در رياستِ مسـتقلِ مطبوعات بود. طالع ياری ام نموده بود که او نيز هاشم 
خان و شاه محمودخان را همراهی می کرد. چون حرف های من تمام شد؛ او به 
سخن امٓده، تمامِ گفته های مرا تأييد نمود و گفت: اينها که تقصيری نه دارند؛ 
كار خودرا به درسـتى برنامه ريزی نموده بودند؛ والى صاحب نه بايد در كارِ شان 
مداخله می کرد. كارمندان راديو که از نظر امنيتى مردمی قابل اعتمادند؛ چی 
لزومی داشت که عمله ی حفظ و مراقبت مارا از صحنِ مسجد بيرون راندند؟ 
ايشان مگر فکر می کردند که ما از فکر مسايل امنيتى غافل بوده در فکرِ انٓ 
نيستيم؟ اگر چنين موردی مطرح هم می بود؛ بايد ضبط احوالات به انٓ می 

پرداخت، نه شخصِ شخيص والى صاحب.
     در برابر اسـتدلالِ معاونِ مطبوعات هردو صدراعظم چيزی گفته نه 
توانسـته، خاموش ماندند و برای من اجازه داده شد تا بروم و به كارهای 

خود برسم.
     دقايقی بعد محفلِ عيدی سلامخانه ی ارگ اغٓاز گرديد و به فضلِ خداوند 

که درين محفل مشكلی پيش نيامده كارها بر وفق مراد انجام يافت.
     دو، سه سال پيش ازين رويداد در زمانِ صدارت محمدهاشم خان، فابريکه ی 
قندِ بغلان که توسط عبدالمجيدِ زابلى و شركای بانکِ ملى وی، در شمالِ 
کشور ساخته شده بود، طی مراسم رسميى که شخصِ صدراعظم درانٓ شرکت 
مقامِ  از  مراسم  اين  برای  کرد.  اغٓاز  به توليد  صنعتى  بغلانِ  شهرِ  در  داشت 
صدارت دسـتور داده شده بود که ماشينِ نطق و يا سوند سيسـتم را به انٓ 

ولايت برده در محوطه ی كارخانه نصب نماييم.



     ما نيز ماشين نطق را در يکی از موترهای راديو بار نموده، يک روز پيش 
از مراسمِ افتتاح به شهر بغلانِ صنعتى رسـيديم و درحال انٓ را در محلِ سخنرانى 
ها و برگزاری مراسمِ گشايشِ كارخانه نصب کرديم. چون خواسـتم ماشين را 
روشن نموده، امتحان نمايم؛ امپليفايرِ انٓ روشن نه شد؛ از هنگامِ رسـيدن تا 
به نمازِ خفتن تلاش کردم که علتِ انٓ را پيدا کنم؛ نه شد که نه شد. پس از 
صرف غذا و ادای نمازِ خفتن بازهم به کوشش پرداختم؛ اينبار نيز نتيجه يى به 
دست نيامد. نزديک نماز صبح بود که متوجه شدم سـيم بسـيار باريکی که 
دو گروپ (چراغ) دسـتگاه را به هم وصل می کرد، در اثر جپ و جيک 
موتر از لحيم جدا شده بود و در نتيجه ی انٓ برق در داخل ماشين جريان 
پيدا نمی کرد. در انٓ زمان سرک های ولايات همه خامه بود و در مسيرِ ولاياتِ 
شمالى نيز راه های خامه ی کوتلِ شبر و دره شكاری چنان پر از کپرک بود 
که موتر را پيوسـته به اين سو و انٓ سو زده، راکبين را به جان می اوٓرد. چون 
انٓ سـيمِ کوچک را لحيم کردم، ماشين بغ زده چالان شد. در همين لحظه حاجى 
اسماعيلِ سـياه سخنور طنزپردازِ مشهور که همراه با صدراعظم به بغلان امٓده 
بود و شب را در يکی از اتاق های امٓاده شده برای مهمانان در داخل فابريکه 
به سر برده بود؛ برای گرفتن وضو بيرون می رفت، با شنيدنِ صدای ماشين 

به سوی ما امٓده، پرسـيد:
      ــ خيريت خو اس؟ ده ای گل صبح چی سر و صدا به راه انداخته ايد؛ 

نمی دانيد که تمام عالم خاو اند؟
     به شوخى گفتم:

     ــ حاجى صاحب؛ شما که بيدار باشـيد، يعنى که تمامِ عالم بيدارند!
     حاجى که در شوخى بسـيار بد زبان بود؛ گفت:

ـ يک من و . . .ام از خواب بلند شده بوديم؛ اکنون تنها من بيدارم؛ حتى       ـ
او نيز خوابيده است؛ تراغ و تروغ نه کنيد که او باز بلند نشود. و باز پرسـيد:

     ــ شما چی می کرديد؟



     جريان را برايش شرح دادم. او در حالى که سرش را تكان می داد؛ گفت:
     ــ خداوند هيچ چيز درسـتى را در نصيب ما نه گردانيده است. صدراعظمِ 

بى ...يه؛ ماشين سـيم پريده، والىِ ... شکسـته و . . .
     من از ترس نه هان گفتم و نى هم نه.

     چند ساعت بعد که مراسم اغٓاز يافت؛ بيانيه ها به بسـيار خوبى از ماشين 
نماز درباره  شعری را حاجى اسماعيل سـياه پس از ادای  شد و حتى  پخش 
ی خراب شدن امپليفاير سروده بود؛ با کمالِ وقاحت از عقب مايکروفون 
برای همه گان قرائت نموده، باعثِ شور و حالِ مجلس گرديد؛ دو، سه بيتِ 
اين شعرِ او که هنوز در حافظه ام باقيست؛ چون مانند حرف های او دور 
ادٓم  که  خان  هاشم  می کنم.  خودداری  انٓ  اوٓردنِ  از  ادبست؛  جاده ی  از 
مستبدی بود از حرف های دور از ادب حاجى اسماعيل سـياه بدش نمی امٓد 
و به هر گفته ی او می خنديد؛ در حالى که ديگران هيچگاهی خنده ی اورا نه 
ديده بودند. از حسن تصادف اين شعرِ او به نفع من تمام شده، موردِ تشويقِ 
که  بود  کرده  ياد  اسماعيل  حاجى  شعر،  درانٓ  زيرا  گرفتم؛  قرار  صدراعظم 
«ماشين لقه ی صدراعظم در نتيجه ی بيدار ماندن و زحمتکشی من تا به گلِ 
صبح درست شده؛ و در حالى که بزرگان در خوابند و جوانانِ لايق وطن 

می توانند خرابى ها را درست کنند».
     بارِ سوم، در سالِ ۱۳۲۵ش اعليحضرت خواستند که نمازِ عيد را در 
روضه ی شاهِ ولايتـمابٓ در مزارِ شريف ادا نمايند. به هدايتِ رييسِ مسـتقلِ 
مطبوعات، ماشين نطق را به ولايت بلخ انتقال داديم و بلندگوها را در اطرافِ 

و داخلِ صحن روضه نصب نموديم.
     مرحوم غلام محمد فرهاد که درانٓ زمان رييس بلديه ی كابل بود؛ همراه 
با كارمندان فنى شهرداری كابل برای كمک در تزئين شهرِ مزارِ شريف، به 
ولايتِ بلخ امٓده بود؛ در نصب بلندگوها با ما همكاریِ صميمانه يى انجام داد. 
زمانيکه بلندگوها نصب شده، لين های انٓان به امپليفاير وصل گرديد و ماشين 



را روشن نمودم تا امتحانش کنم؛ ديدم که اوٓاز از بلندگوها پخش نمی شود. 
چون نيم ساعت به ورودِ اعليحضرت به مسجدِ روضه باقى مانده بود؛ بسـيار 
مشوش و دستپاچه شدم. هرقدر کوشـيدم ماشين كار نه داد. سراپای انٓ  را 
پرزه به پرزه تفتيش کردم؛ همه فعال بودند و ماشين نيز روشن؛ اما صدا به 
بلندگوها نمی رسـيد. دوباره تمام نقطه هايى را که ممکن بود سبب نه رسـيدن اوٓاز 
به لودسپيکرها گردد؛ بررسى نموده، يک به يک امتحان کردم، همه درست 
بودند. در اخٓرين لحظات؛ در حالى که پنج دقيقه به ورود اعليحضرت مانده 
بود؛ ناگهان ذهنم متوجه برق شد؛ چون ولتاژ برقِ شهر مزار را توسط ولت 
ميتر سـنجيدم؛ دريافتم که ولتاژ برقِ انٓ شهر بسـيار پايين تر از درجه ی 
معمولست. درانٓ خود به گل احمدخان نايب الحکومه ی ولايت بلخ رساندم که 
در جلو درِ روضه با ساير بزرگان انٓ ولايت، انتظارِ موکب پادشاه را می 
کشـيدند. برايش گفتم که ماشينِ نطقِ اعليحضرت به سببِ پايين بودنِ ولتاژ 
برقِ شهر كار نمی دهد؛ اگر ممکن باشد امر فرماييد که برقِ قسمتى از شهر 
در جريانِ مراسم پرچاو گردد تا ولتاژ عمومی اندكى بالاتر برود؛ در غير انٓ 
اين محفل رنگ و رونقی پيدا کرده نه خواهد توانست. او نيز اندكى مشوش 
شده؛ درانٓ امر داد که برقِ نيـمی از شهر را خاموش سازند. درست در 
همان دقايقی که اعليحضرت وارد صحن روضه گرديد، اوٓاز سلام پادشاهی 
که توسط باندوی موزيک فرقه ی دهدادی و شهرداری مزار نواخته می شد 
مانندِ توپ از دسـتگاه به نشر رسـيد و سپس همه جريان محفل از سخنرانى 
به  كابل  راديو  ماشين های  توسط  هم  جريانات  ساير  تا  گرفته  اعليحضرت 
صحن  داخل  در  که  مزار  شهر  مردم  به گوش  گرديده؛  پخش  خوبى  بسـيار 
و اطراف روضه برای ادای نمازِ عيد و اسـتقبال از پادشاه گردامٓده بودند؛ 

رسانده شد و ما نيز نفسى به راحت کشـيديم.

--


